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انسان شناسـی  کلیدواژه هـای  از  مسـئولیت 
شـکل  بـه  دو،  هـر  اسـت.  بهشـتی  و  سـارتر 
گسـرده ای در سراسر مباحـث خود، مسـئولیت 
بهـره  آن  ثمـرات  از  و  داده  جریـان  را  انسـان 
برده انـد. امـا ماهیـت ایـن مسـئولیت، اقسـام 
ایـن  سـائل  اساسـاً  اینکـه  و  آن،  و حوزه هـای 
مسـئولیت کیسـت، مـورد اختـاف اسـت. در 
ایـن مجـال بـه اشـراکات و اختافـات دیـدگاه 
شـهید بهشـتی و ژان پـل سـارتر اشـاره خواهد 

. شد

یکی از شـاخصه های مهم اندیشه اگزیستانس، 
اسـت. چنانکـه در شـاره  انسـان  مسـئولیت 
قبل گذشـت، اگزیستانسیالیسـم، وجود بشر را 
بـر ماهیـت او مقـدم می دانـد و بدیـن ترتیـب 
آزادی انسـان را تـا بدانجـا پیـش می بـرد کـه 
ماهیتـش را خـودش می سـازد. از منظـر سـارتر 
حتـی معیـار خوب و بـد و ارزش های انسـانی، 

انتخـاب و رفتـار خـود آدمـی اسـت. در واقـع 
چون سرشـتی وجود ندارد که انسـان را نیک و 
بدشـناس گردانـد، اساسـاً انسـان از آگاهی های 
پیشـینی ماننـد خـوب بـودن کمـک بـه مـادر 
یـا بـد بـودن آن، بـه کلـی بی خـر اسـت. پـس 
خـود او بـا انتخـاب کمـک بـه مـادر، تعییـن 
می کنـد کـه ایـن کار خـوب اسـت. بنابرایـن نه 
تنهـا فـرد انسـان خـوب و بـد را سـاخته، بلکـه 
کمـک بـه مـادر را برای همـۀ انسـان ها تجویز 
کـرده و آنـان را بـه ایـن امـر تشـویق و دعوت 
نمـوده اسـت. بـه بیانـی دیگـر چـون انسـان از 
بنـد سرشـت و اخاق پیشـینی آزاد اسـت، پس 
خـود نیـک و بـد را می سـازد و چـون نیـک و 
بد را سـاخت، به واسـطۀ این انتخـاب، دیگران 
را بـه نیـک دعـوت نمـوده و از بـد بـر حـذر 

است. داشـته 
سـارتر از ایـن بحـث نتیجـه می گیـرد کـه بشر، 
هـم در قبـال سـاخت خویـش مسـئول اسـت؛ 
می سـازد،  خـودش  را  وجـودش  ماهیـت  زیـرا 
بـا  زیـرا  انسـان ها؛  دیگـر  قبـال  در  هـم  و 
انتخاب هایـش دیگـران را ملـزم بـه آن اعـال 

»فـرد  اسـت. وی می نویسـد:  رفتـار نمـوده  و 
بـشر بـا انتخاب خـود همـۀ آدمیـان را انتخاب 
مـا  اعـال  از  یـک  هـر  واقـع  در  می کنـد. 
آدمیـان، بـا آفریـدن بـشری کـه مـا می خواهیم 
آن گونـه باشـیم، در عیـن حال تصویـری از بشر 
می سـازد کـه بـه عقیـدۀ مـا، بشر به طـور کلی 
بایـد آن چنـان باشـد.« )سـارتر، ۱۴۰۲: ۳۱-۳۲( 
سـارتر در توضیـح و تعلیـل ایـن دیـدگاه چنین 
می پنـدارد کـه هر انسـانی  فقـط آن چه خوب 
انتخـاب و عمـل می کنـد: »انتخـاب  اسـت را 
تاییـد  حـال  عیـن  در  بـودن،  چنـان  و  چنیـن 
هسـت،  نیـز  می کنیـم  انتخـاب  آن چـه  ارزش 
انتخـاب  را  بـدی  نمی توانیـم  هیچـگاه  زیـرا 
کنیـم، آن چـه اختیـار می کنیـم همیشـه خوبی 
اسـت. و هیـچ چیـز بـرای مـا خـوب نمی توانـد 
بـود مگـر آن کـه بـرای همـگان خـوب باشـد.« 

)۳۲  :۱۴۰۲ )سـارتر، 
در حقیقـت چـون سـارتر خوب و بـد مطلق را 
نفـی نمـوده، و معیـار آن را انتخـاب و گزینـش 
بـشر قـرار داده اسـت، بایـد ملتـزم شـود کـه 
هـر آن چـه بـشر انتخـاب می کند هـان خوب 
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اسـت و بـه تعبیـری دقیق تـر، هـر آن چـه بشر 
می گـردد.  خـوب  هـان  می کنـد،  انتخـاب 
 _ صداقـت  حـال  در   _ انسـانی  اگـر  پـس 
عملـی مرتکـب شـد، خوب بـودن آن عمـل را 
جعـل کـرده و مقابلـش را بـد قـرار داده، نـه 
و  نیک سرشـت  موجـودی  ذاتـاً  انسـان  آن کـه 
نیک رفتـار باشـد، بلکـه انسـان جاعـل خیـر و 
شر اسـت. بدیـن ترتیـب کامـاً واضـح اسـت 
کـه بـشر، بـا ایجاد نیـک و بـد، نسـخه ای برای 
در  بنابرایـن  و  پیچیـده  نیـز  انسـان ها  دیگـر 
قبـال اعـال خـود و آن چـه انتخـاب می کنـد، 

مسـئولیت سـنگینی بـر عهـده دارد.

موجـودی  انسـان  بهشـتی،  شـهید  منظـر  از 
اسـت آگاه و آزاد کـه بـه مـوازات آن مسـئول 
نیـز می گـردد. )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۱: ۹۱( 
بـه صفـات خداگونـه  را  چـون خداونـد بـشر 
متصـف سـاخته، در مقابـل او را مسـئول نیـز 
گردانیـده اسـت. شـهید آیت اللـه بهشـتی نیـز 
بـا تاییـد این مطلب انسـان را در سـه حوزه در 
مقابـل خـدا و وجـدان _که به تعبیـری نمایندۀ 
انسـان اسـت _ مسـئول و  خداونـد در جـان 
مـورد بازخواسـت می داند. )حسـینی بهشـتی، 
از:  عبارتنـد  حـوزه  سـه  ایـن   )۱۱۰  :۱۴۰۱
خویشـن خویـش، محیـط اجتاعـی و محیـط 
طبیعـی. )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۱: ۱۱۱( یعنی 
انسـان موظـف اسـت؛ اولاً خـود را بسـازد و 
اسـتعدادهای خویـش را شـکوفا سـازد. چنانکه 
سـارتر نیز اشـاره کـرده بود و حکمـت متعالیه 
نیـز تصدیـق می کنـد، بـشر ماهیـت خویـش را 
اسـت  انسـان مسـئول  اسـام،  در  و  می سـازد 
ایـن خودسـازی و معـاری وجـود خویـش را 
بـه سـمت شـکوفایی و رشـد و ماهیـت مَلکَی 
)حسـینی  برسـاند.  انجـام  بـه  )فرشـته خو( 

)۱۲۱  :۱۴۰۱ بهشـتی، 
ثانیـاً بـشر موجودی اسـت اجتاعـی و همواره 
در کنـار دیگران زندگی می کند. شـهید بهشـتی 
بـر ایـن باور اسـت که مکتب اسـام فـرد را در 
مقابـل جامعه اش موظف و مسـئول دانسـته و 
همچنانکـه او را موجـودی خودسـاز می دانـد، 
بهشـتی،  )حسـینی  می دانـد.  نیـز  محیط سـاز 
را  خویـش  ماهیـت  کـه  بـشری   )۱۲۵  :۱۴۰۱
بـه دسـت خویـش شـکل می دهـد، بـه طریـق 
اولـی در سـاخت هویـت اجتاعـی و ماهیـت 

جامعـه اش نیـز مختـار و تواناسـت. در اسـام 
بـه نقـش نهادهـای اجتاعـی در رفتـار آدمـی 
توجـه ویـژه ای شـده و متناسـب بـا آن، به فرد 
تکلیـف نموده که جامعـه و نهادهای اجتاعی 
را پـاک و پالـوده نـگاه دارد تـا تاثیـرات آن هـا 
بـر فـرد، تاثیراتـی مخـرب نباشـد. بنابرایـن اگر 
فـردی درصـدد خودسـازی باشـد، همچنانکـه 
بایـد بـر کشـش های شرِّ درونـی تسـلط یابـد، 
بایـد بـا عوامل مخـرب بیرونـی و اجتاعی نیز 

کند. مقابلـه 
بـا جامعـه ناسـالم در شـکل  ایـن تقابـل فـرد 
محیط سـازی یا اصـاح جامعه میـر می گردد. 
هانگونـه کـه در بحـث مسـئولیت از منظـر 
ژان پـل سـارتر گذشـت، او نیـز دغدغـۀ نـوع 
بـشر را دارد و انتخاب هـای فـرد را، نسـخه ای 
بـرای دیگـر افـراد نیـز می دانـد. بنابرایـن وی 
فـرد را در قبـال دیگـر انسـان ها نیـز مسـئول 
دانسـته اسـت. امـا میـان مسـئولیت اجتاعی 
اندیشـه  در  مزبـور  مسـئولیت  بـا  اسـام،  در 
دارد.  وجـود  بنیادیـن  تفاوتـی  اگزیسـتانس 
اگزیستانسیالیسـم چـون خوب و بـدی از پیش 
تعییـن شـده نمی شناسـد، پس تصمیـم می گیرد 
رفتـار صادقانـۀ انسـان را جاعـل خـوب و بـد 
بدانـد. از همیـن رو اگـر فـردی عملـی مرتکب 
شـد، آن عمـل را خـوب قـرارداده اسـت. بـه 
دیگـر  فـردی  اگـر  کـه  اسـت  جهـت  همیـن 
عملـی خـاف انجـام دهـد، خـاف آن را خـوب 
شـمرده اسـت و در نتیجه تعارض و تناقض رخ 
می دهـد. »لـذا زندگـی یـک تـراژدی و مبـارزۀ 
دائمـی اسـت کـه پیـروزی یـا امیـد بـه پیـروزی 
وجـود نـدارد. زندگـی پـر از تناقضـات اسـت.« 

)۵۶  :۱۳۷۳ )نوالـی، 
امـا از منظر مکتب اسـام، انسـان فطرتاً خوب 
ایجـاد  را  آن  آن کـه  )نـه  می شناسـد  را  بـد  و 
کنـد(. در واقـع چـون حسـن و قبـح ذاتـی ای 
وجـود دارد و خداونـد این حسـن و قبـح را به 
انسـان الهـام نمـوده اسـت، پس بـشر موجودی 
خیـر و شرشـناس اسـت و نـه موجـودی مبـدع 
و صانـع خیـر و شّر. )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۱: 
۹۳( بنابرایـن انسـان در قبال محیـط اجتاعی 
مسـئول اسـت، چون هـم نوع دوسـتی که خود 
پدیـده ای حسـن اسـت مـورد توجـه اسـت، و 
هـم تاثیـر جامعه بر خـودش. چنانکـه جامعه، 
جامعـه ای شایسـته و صالـح باشـد، تاثیر مثبت 
آن فـرد را می سـازد و چنانچـه جامعه ای آلوده 

بـه رذائـل و پسـتی ها باشـد، فـرد را تخریـب 
کـرده، ماهیتـش را بـه سـمت آن چـه حقیقتـاً 
شّر و ناپسـند اسـت حرکـت می دهـد. پـس در 
اسـام انسـان بـه جهـت این کـه خیـر و شر را 
بـرای دیگـران تعییـن می کند مسـئول نیسـت، 
بلکـه خـوب و بـد ذاتـی اسـت و بـشر فقـط 
کاشـف آن اسـت، و اگـر بـشر مسـئول اسـت، 
بـدان جهـت اسـت کـه باید خـود و دیگـران را 
بـه سـوی خیـر ذاتـی سـوق داده و از شّر ذاتی 

برهاند. 
خـود  از  بایـد  »همیشـه  می نویسـد:  سـارتر 
مـن  ]کـه  کننـد  چنیـن  همـه  اگـر  پرسـید: 
می کنـم[، چـه پیـش خواهـد آمد؟ ...هـر فردی 
بایـد پیـش خـود بگویـد: آیـا بـه راسـتی مـن 
رفتـار  چنـان  دارم  حـق  کـه  آن کسـی هسـتم 
کنـم کـه همۀ آدمیـان کار خـود را طبـق رفتار 
مـن تنظیم کننـد؟« )سـارتر، ۱۴۰۲: ۳۶-۳۴( به 
ایـن جهـت کـه سـارتر حسـن و قبـح ذاتـی را 
نفـی کـرده، خـود را در قبـال اعـال دیگـران 
مسـئول می دانـد، چـون »خود« واضع درسـت 
و نادرسـت اسـت. اما اگر حسـن و قبحی ورای 
خواسـت و انتخاب آدمی وجود داشـته باشـد، 
مسـلاً ایـن احسـاس مسـئولیت دیگـر معنایی 

نخواهـد داشـت. 
نتیجۀ اندیشـه سـارتر این اسـت که وی انسـان 
خـوب  هیـچ  درحالیکـه  می دانـد،  مسـئول  را 
در  نـدارد. در حالیکـه  ذاتـی ای وجـود  بـد  و 
اندیشـه شـهید بهشـتی، انسـان مسـئول اسـت 
تاثیـر  دیگـران  انتخـاب  در  او  اعـال  چـون 
می گـذارد، بـه ایـن معنـا کـه اگـر »مـن« عمل 
شّر و ناپسـندی مرتکـب شـوم، فضـای جامعـه 
را آلـوده سـاخته و بدیـن ترتیـب بـه واسـطۀ 
جامعـه در دیگـر افـراد تاثیر منفی گذاشـته ام. 
بلکـه  ایـن جعـل حسـن و قبـح نیسـت،  امـا 
سـوق دادن دیگـران بـه سـوی حسـن یـا قبـح 
ذاتـی اسـت. برخـاف سـارتر کـه اساسـاً عمـل 

»مـن« را واضـع حسـن و قبـح می دانسـت.

از  انسـان  حسـینی بهشـتی، سـیدمحمد )۱۴۰۱(، 
منظـر قـرآن، قـم: نـشر معـارف.

و  اگزیستانسیالیسـم   ،)۱۴۰۲( پـل  ژان  سـارتر، 
نیلوفـر. تهـران:  بـشر،  اصالـت 

نوالـی، محمـود )۱۳۷۳(، فلسـفه های اگزیسـتانس 
و اگزیستانسـیالیزم تطبیقـی، دانشـگاه تریز.
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